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دکتر محمد حسنی در ارزشیابی توصیفی آموزش وپرورش کشور، و نیز ارزشیابی های تشخیصی، تکمیلی 
و ارزشیابی های دوره ای فعالیت داشته  است. او در زمینة اخلاق مدرسه نیز پژوهش هایی انجام داده و 
موفق شده است چندین کار را در این حوزه به سرانجام برساند. رشد مدیریت مدرسه گفت وگویی را 
با موضوع »اخلاق مدرسه« با ایشان ترتیب داد تا مدیران مدارس به شکلی کاربردی تر با مفهوم اخلاق 

مدرسه آشنا شوند و آن را در مدرسه به کارگیرند. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

تنظیم: بهناز پورمحمد

گفت وگو با دکتر محمد حسنی 
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

مدرسه، یک نهاد اخلاقی
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مدرسة  از  جامع  تعریفی  لطفاً   
اخلاق مدار ارائه دهید.

اساساً مدرسه، بافت و بستری است که 
تجربة تربیتی در آن رخ می دهد بنابراین، 
مدرسه مکان نیست، گل و خشت و آهن 
نیســت، تخته، تلویزیون، وایت برد )تابلو 
سفید( نیســت، فراتر از این هاست؛ یک 
بافت است. بافتی از جنس بافت انسانی 
و این نکته خیلی مهمی اســت. مدرسه 
کالبد یــا فضای کالبدی نیســت، بلکه 
بافتی از مناســبات انسانی ویژه است که 
تجربــه یا تجربه های تربیتــی در آن به 

وقوع می پیوندد.

 این بافت چه ویژگی هایی باید 
داشته باشد.

در مبانی سند تحول مدل مدرسة صالح 
پیشنهاد شده است. در آنجا ویژگی هایی 
برای این مدرســه صورت بندی شــده و 
سعی شده است این بافت انسانی تعریف 
شــود؛ بافتی که در آن قرار است تجربة 

تربیتی یا تجربة حیات طیبه رخ دهد.
برای اینکه بدانیم بافت مناســب برای 
تربیت چیســت و چه ویژگی هایی باید 
داشته باشد، لازم است بدانیم که اساساً 
فعل تربیت چیســت. در کوتاه ســخن، 
تربیت عمل یــا فعل اخلاقــی ناظر بر 
اصولی است که در جهت بسط خیر برای 
جامعه و آحاد آن محقق می شود. اگر این 
وجه اخلاقی و فعل تربیتی را برجســته 
کنیم، متوجه می شــویم کــه جنس و 
ماهیت بافت مدرســه چه باید باشد. به 
سادگی می توان نتیجه گرفت که مدرسه 
که بافت و زیرساخت های آن فعل تربیت 
و تجربة تربیتی است، لزوماً باید اخلاقی 
باشد تا فعل و تجربة تربیتی ای که از آن 

انتظار داریم، در آن رخ دهد.
شــما نمی توانید در کارخانة آجرپزی 
مثلًا لبنیات تولید کنید؛ چون وسایل و 
سازوکار آن چیز دیگری است. بنابراین، 
مهم ترین، اساســی ترین و کلیدی ترین 
مفهومی که ما را به درک بهتر مدرســه 
و ماهیت مدرســه به عنوان بستر و بافت 
عمل تربیت و تجربــة تربیتی رهنمون 
می کند مناســبات اخلاقی اســت. برای 
را قدری مســتند  نتیجه گیری  اینکــه 
کنم، شــما را به بحث های جدی تر مثل 

مطالعاتی کــه در تیمــز و پرلز صورت 
می گیرد، ارجاع می دهم. بســیاری که با 
این مقوله آشــنایی دوری دارند، تصور 
می کنند که در مطالعــات تیمز و پرلز، 
صرفــاً عملکرد یادگیــری دانش آموزان 
مورد سنجش و مقایســه قرار می گیرد. 
آن ها آزمون های مداد و کاغذی هستند 

تا آنچه را دانش آموزان از طریق کتاب ها 
و در کلاس ها یاد گرفته اند، اندازه گیری 
نمایند اما این مطالعات وجه مهم دیگری 
هم دارد که آن وجه مدنظر من اســت و 
بســیاری به آن کمتر توجه می کنند. در 
وجود  پرســش نامه هایی  مطالعات،  این 
دارد که دانش آموزان، معلمان،  مدیران و 
حتی والدین هم آن ها را تکمیل می کنند 
و از آن ها اطلاعاتی دربارة کیفیت فضای 
انسانی مدرسه به دست می آید. مؤلفه های 
بســیار جالبی از مدرسه موردتوجه قرار 
می گیرد؛ مؤلفه هایی که به وجه اخلاقی 

مناسبات مدرسه نیز توجه می کنند.

 لطفاً به چند مؤلفة اخلاقی در 
مدرسه اشاره کنید؟

یک مدرسة اخلاقی حتماً باید امن باشد. 
آیا بچه ها و حتی معلمان در مدرسه و آن 
بافت احســاس امنیت می کنند؟ امنیت 
یکی از ویژگی های اخلاقی مدرسه است. 
امنیت فقط فیزیولوژیک و جسمی نیست؛ 
مثلًا بچه در معرض خطــر قرار بگیرد و 
دیوار رویش خراب شــود. خیلی روشن 
اســت که هر مکان آموزشــی، از جمله 
مدرسه، باید امنیت جانی دانش آموزان را 
تضمین کند، امــا از نظر روانی هم وقتی 
دانش آموزان وارد مدرسه می شوند کاملًا 
باید احســاس امنیت کنند؛ از ناحیة جو 

حاکم بر مدرسه، مناسباتی که در مدرسه 
حاکم اســت، رابطة بین معلم و شاگرد، 
رابطة بین مدیر با معلم مدرسه، رابطة بین 
معلمان و مدیر، مدیــر با والدین و رابطه 
بین دانش آموزان با دانش آموزان. همة این 
مناسبات باید امن باشند؛ طوری که وقتی 
دانش آموز وارد چارچــوب و چاردیواری 
مدرسه می شود، نفس راحتی بکشد و فکر 
کند که از خیلی از تنش های روحی که در 
خانه و جامعه داشته، دور است. این امنیت 
برای والدین هم باید باشــد. همه باید با 
خیال راحت به مدرسه بیایند و وقتی وارد 
مدرسه می شــوند، احساس امنیت روانی 
داشته باشند و کرامت و عزت انسانی شان 
زیر سؤال نرود. سازوکاری باید تعریف شود 
تا مدرسه، مدرسة اخلاقی شود. مدارسی 
که کرامت بچه ها را زیر ســؤال می برند، 
بچه ها را تحویل نمی گیرند، آن ها را با هم 
مقایســه می کنند، رقابت نادرست ایجاد 
می کنند و تبعیض روا می دارند، اخلاقی 
از چنین مدرســه هایی خیری  نیستند. 
حاصل نمی شود؛ در حالی که مدرسه باید 

منشأ خیر مشترک جامعه باشد.

 مصداق خیری که به آن اشاره 
یکســان  جوامع  تمام  در  کردید، 

است؟
ارزش های اساســی اخلاقی وابسته به 
زمان و مکان نیست؛ یعنی جهان شمول، 
فراملیتی و فرابومی است. برای اینکه این 
معنا روشن تر شود، مثالی بزنم. مؤلفه هایی 
که در پروژة تیمز به عنوان بافت یادگیری 
مورد بررسی قرار می گیرند از این نمونه 
هســتند. در پروژة تیمز بــه این نتیجه 
رسیدند که یادگیری در بافت رخ می دهد. 
امنیت  احســاس  بافت  این  ویژ گی های 
جانی و روانی، احساس تعلق و وابستگی 
و احســاس آرامــش اســت. دانش آموز 
اگر مدرســه را از آن خــودش نداند، در 
آنجا یادگیری صــورت نمی گیرد؛ چون 
انتظارات مدرســه را از خودش نمی داند. 
بنابرایــن، مؤلفه های بافــت یادگیری را 
که در تیمز و پرلز موردتوجه قرار گرفته 
اســت، هر کشوری با هر فرهنگ و آیین 
و آدابی قبول می کنــد. بنابراین، به این 
مســئله توجه کنیم که حتماً در مدرسه 
ســازوکارهای اخلاقی باید حاکم شود یا 

مدرسه کالبد یا فضای 
کالبدی نیست، بلکه 
بافتی از مناسبات 

انسانی ویژه است که 
تجربه یا تجربه های 

تربیتی در آن به وقوع 
می پیوندد
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اهداف و اغراض مدرســة بهتر و پایدارتر 
تحقق پیدا کند. این معنا به نژاد و ملت و 

زبان و.... هم ربطی ندارد.

تعلق  احســاس  دربارة  لطفاً   
بیشتر توضیح دهید.

اینکــه مدرســه را از خــودم بدانم. در 
موفقیت اجتماع نقــش دارم و موفقیت 
اجتماع شرط لازم موفقیت من نیز هست. 
احســاس تعلق با ارزش دیگــری به نام 
همکاری وابسته است. در قرآن آمده است: 
»تعاونوا علی البر و التقوی«؛ اگر بپذیریم 
که اساسی ترین و حیاتی ترین خیر برای 
جامعه فرایند تربیت، به ویژه تربیت نسل 
نوخاسته اســت. بنابراین، طبق سفارش 
قرآن در بافت مدرســه مهم ترین ارزش، 
همکاری و مشــارکت اســت. همکاری 
و مشــارکت به ایجاد احســاس تعلق و 
وابستگی به مدرسه منجر می شود. زمانی 
که دانش آموز حس کند نقشــی مؤثر در 
مدرســه دارد و دیده می شــود، احساس 
تعلق در او شکل می گیرد و وابستگی اش 
به یک اجتماع و گروه یعنی همان مدرسه 

به وی هویت می دهد.
برخی از کشــورها دانش آموزان را در 
مدیریت مدرسه )امور ساده و قابل اجرا( 
به طور جدی مشــارکت می دهند؛ مثل 
نظافت، مراقبت از دانش آموزان کوچک تر 
و مراقبت از باغچة مدرســه. مصادیقی 
این چنیــن که احســاس تعلــق ایجاد 
می کند. در نهایت، مدرسه باید یک نهاد 

کاملًا مشارکتی دیده شود.

به اخلاق  در صحبت هایتــان   
حرفه ای اشــاره کردیــد. لطفاً در 

این باره بیشتر توضیح دهید.
بحث اخلاق حرفــه ای اخیراً  در جامعه 
به عنوان ضرورتی جدی مطرح می شــود. 
اخلاق حرفه ای جریان اجتماعی سازنده ای 
اســت که در همة حوزه های حرفه ای و 
بخش های مختلف جامعه نفوذ پیدا کرده 
و ضرورت آن برای همگان آشــکار شده 
است. یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای، 
اخلاق آموزش اســت. همان طور که در 
پزشــکی، در وکالت، ورزش، کسب وکار، 
مهندسی و پرســتاری مشــاوره داریم، 
در کنار این مشــاغل اخلاق آموزش هم 

داریــم. در بحث توســعة اخلاق آموزش 
در نهادهای آموزشــی دو رویکرد وجود 
دارد؛ یکی اخلاق حرفه ای فردی اســت. 
هر حرفه ای ارزش هــای اخلاقی خاصی 
را می طلبــد که فرد باید در حرفة خود از 
آن ها آگاه باشد و در عمل آن ها را رعایت 
کند. این بدان معناســت که معلمی هم 
به عنوان یک حرفه نیازمند مجموعه ای از 
ارزش های اخلاقی است که معلم در کار و 
عمل باید آن ها را به کار گیرد و بنابراین، 
باید آموزش ببیند که ارزش های اخلاقی 

ویژه ای را در عمل رعایت کند.
اخیراً  رویکرد جدیدی در اخلاق حرفه ای 
به وجود آمده و از ســمت فرد به ســمت 
سازمان ســوق پیدا کرده است. در واقع، 
به دنبال ایجاد ســازمان اخلاقی است تا 
فرد اخلاقی؛ یعنی سازمان به عنوان یک 
شخصیت حقوقی باید ارزش های اخلاقی 
را در عمــل خود و خدماتــی هم که به 
دیگران می رســاند رعایت نماید. به نحو 

خــاص و در ارتباط با موضــوع بحث ما 
یعنی مدرسه چنین می نماید که افزون بر 
ضرورت اخلاقی بودن کارگزاران مدرسه، 
خودِ مدرســه هم باید اخلاقی باشــد. به 
سخن دیگر، بافتی که تربیت در آن محقق 
می شــود باید اخلاقی باشد. جریان اخیر 
این گونه اســت که نه تنها افراد در مدار 
عمل حرفه ای خود ارزش های اخلاقی را 
رعایت کنند و برخلاف این گونه ارزش ها 
عمل نکنند، بلکه خود سازمان ها هم باید 

رویکرد اخلاقی داشته باشند.

 تفاوت اخلاق معمولی و انسانی 
با اخلاق حرفه ای چیست؟

ارتباط اخلاق عمومی با اخلاق حرفه ای 

رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ به این 
صورت که وقتــی موضوع اخلاق در یک 
حوزة حرفه ای خاص پیش می آید، برخی 
از اصول اخلاقی در آن حوزه برجســته تر 
می شــود. مثلًا رازداری یک اصل اخلاقی 
اســت، همه باید رازدار باشند و نباید راز 
افــراد را برملا کرد؛ چون در صورت برملا 
شدن، خیانت در امانت محسوب می شود، 
اما وقتی پای شغلی مثل مشاوره یا پزشکی 
به میــان می آیــد، رازداری در آن حوزه 
یک ارزش برجسته محســوب می شود. 
امانت داری یک ارزش اخلاقی مهم است 
و همه باید در مناســبات اجتماعی خود 
امانت دار باشــند. خیانت در امانت چنان 
قبحی دارد که قانون هم برای آن جریمه 
در نظر گرفته است. مدرسه هم به عنوان 
یک شخصیت حقوقی باید امانت دار باشد. 
امانت او فرزندان خانواده هاســت. مدرسه 
باید فرزندان خانواده ها را به امانت بپذیرد 

و امانت دار خوبی باشد.

 چگونــه می تــوان در اخلاق 
حرفه ای با اجرای قوی مواجه شد؟

اخلاق، مــا را در ســاحت قانون قرار 
می دهد. وقتی اخلاق من حرفه ای باشد، 
به قوانینی کــه در حوزة حرفه ای خودم 
اســت، احترام می گذارم. معلم در فضای 
مدرســه باید به قوانین مدرســه احترام 
بگــذارد؛ اگر چه ممکن اســت نقد هم 
داشته باشد. نقدش را می تواند از مجرای 
درســت آن دنبال کند. قانون شکنی در 
فضای مدرســه به شدت سرایت می کند 
و می تواند نفی غرض مدرســه باشــد. 
چون ما در مدرســه می خواهیم شهروند 
خوب تربیت کنیم و بنیاد شهروند خوب، 

قانون گرایی است.
در جامعه مدارســی داریــم که کاملًا 
منــش مشــخصی دارند؛ بــرای مثال، 
منش مدرســه منش رقابتی است. پس، 
دانش آموزان را وارد فرایند رقابتی خیلی 
سخت و خشــنی می کنند که خروجی 
آن، این اســت که چند نفر در المپیاد، 
چند نفر رتبة دو رقمــی در کنکور و ... 
داشته باشند. این نهایت خروجی مدرسه 
محسوب می شــود؛ در حالی که از بحث 
ارزش های اخلاقی در بافت مدرسه، این 
مسئلة حیاتی، غفلت می کنند. متأسفانه 

مدارسی که کرامت 
بچه ها را زیر سؤال 

می برند، بچه ها را تحویل 
نمی گیرند، آن ها را با هم 
مقایسه می کنند، رقابت 
نادرست ایجاد می کنند 
و تبعیض روا می دارند، 

اخلاقی نیستند
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در بســیاری از مدارس ما منش رفاقتی 
ندارند بلکه منــش رقابتی دارند. رقابت 
به عنــوان ارزش بافتــی در مدرســه بر 
خلاف ارزش مشارکت )تعاونوا علی البر 
و التقوی( است؛ در حالی که برای تحقق 
خیر مشترک، دانش آموزان باید با یکدیگر 
همکاری و مشارکت داشته باشند. به نظر 
می رسد ما باید روی مدرسة اخلاق مدار 
کار کنیم تا بســتر و بافت مناسبی برای 

یادگیری فراهم شود.

 در زمینــة اخلاق حرفه ای چه 
مدارس  مدیــران  برای  توصیه ای 

دارید؟
مدیری که آغوشش به روی دانش آموزان 
باز باشــد و رفتارش با دانش آموز، مانند 
رفتارش با فرزند خودش باشد. محبت و 
توجه یکسانی به همة دانش آموزان داشته 
باشــد. از نظر مدیر حرفه ای، دانش آموز 
ویژه وجود ندارد؛ حتی اگر فرزند خودش 
باشد. ســازِکار مدرسه باید طوری باشد 
که همه بچه ها در آن احســاس امنیت 
کنند. کارکرد و منش مدرســه مراقبت 
است؛ مراقبت از رشد امنیت، از اخلاق و 
سلامت بچه ها. این روحیة مدرسه است 
و روحیة معلم، روحیة خدمتگزار و سایر 
کارگزاران مدرســه هم باید چنین باشد. 
تمامــی قوانین و مقررات مدرســه باید 
طوری باشند که مراقبت از رشد در آن ها 

کاملًا نشان داده شود.
یکــی از شــخصیت های تأثیرگــذار 
در مدرســه مدیر مدرســه است. مدیر 
مدرســه ای کــه بــه قانــون و قواعد و 
دســتورالعمل هایی کــه از مراجع بالاتر 
ابلاغ می شود احترام نگذارد، در ساحت 
اخلاق قرار نگرفته است. یکی از قهرمانان 
بــزرگ اخلاقی جهان در حوزة فلســفة 
تعلیم وتربیت که وابســته به فرهنگ ما 
هم نیست ولی از ایشان تعریف می شود 
و در اشــعار و کتاب هــا از او یاد شــده، 
سقراط است. سقراط شخصیتی است که 
به جرمی واهی دولت آتن او را دستگیر 
کرد و در دادگاه به اعدام محکوم شــد. 
دوستان ســقراط فرصتی برای فرار وی 
فراهم کردند اما عکس العمل او در مقابل 
لطف دوســتانی که مقدمات فرارش را 
فراهــم کرده بودند، تمکیــن نکردن به 

درخواســت فرار بود. او می گوید من به 
قانون شهری که هفتاد سال در پناهش 
در امنیت می زیسته ام، خیانت نمی کنم؛ 
حتی اگر آن قانون تصمیم گرفته باشــد 
مرا نابود کند. این اصل خیلی مهم است. 
این شاهکار اخلاق حرفه ای است. مدیر 
مدرسه ای که در بافت قانونی یک جامعه 
زندگی می کند، اگر قوانین آن جامعه را 
زیر پا بگذارد از ساحت اخلاق دور شده 

است و مدرسه اش اخلاقی نخواهد بود.

اهــداف  پیشــبرد  بــرای   
چه  مدرســه  در  اخلاق مــداری 

توصیه ای دارید؟
اخلاق با دســتور پیش نمی رود. شما 
نمی توانید با بخشنامه مدرسه را اخلاقی 
کنیــد، اخلاقی شــدن از همــان دورة 
ابتدایی و کف مدرسه رخ می دهد؛ یعنی 
ما باید در جامعــه تغییری ایجاد کنیم. 
همچنــان که بیان شــد، ایــن اخلاقی 
شــدن هم باید از مجرای ارزش اخلاقی 
مشــارکت بگذرد. معنی اش این اســت 
که در مدرســه اخلاقی یک روش است 
نه صرفاً  نتیجه. پیشــنهاد این است که 
خــود ذی نفعان و ذی ربطان مدرســه با 
مشــارکت یکدیگر منشور اخلاقی برای 
مدرســه و اولیای مدرسه )دانش آموزان، 
والدین، کارکنــان، معلمان و مدیران( و 
حتی نمایندة جامعة محلی تعریف کنند؛ 
یعنی حقوق و مســئولیت های اخلاقی 
هر یک تعریف شــود. وقتــی همة افراد 
و گروه ها خود را در تدوین این منشــور 
اخلاقی مؤثر بدانند، بی تردید آن را از آن 
خود تلقی می کنند و خویش را موظف به 
تبعیت از آن منشور می دانند. این کار در 

سطح کلاس هم قابل اجراست.

اخــلاق حرفــه ای چقــدر   
تحت تأثیر ایدئولوژی است؟

ارزش های اخلاقی ممکن است در یک 
کشور برجسته تر باشند و در جایی دیگر 

ارزش اخلاقی کمتری داشته باشند. مثلًا 
ادب منســوب به عفت )خویشتن بانی( 
و آموزش عفــت به عنوان ارزش اخلاقی 
جهانی در جامعة ما یک تعریف داشــته 
باشد و در جامعة دیگر، تعریفی دیگر، اما 
در هر صورت عفــت یک ارزش اخلاقی 
اســت؛ یعنی ممکن است شکل بیرونی 
و رفتــاری یک ارزش در جاهای مختلف 
متفاوت باشــد اما اصل ارزش، یکسان و 
غیروابسته به بافت و موقعیت است. نکته 
اینکه آیه ای از قرآن به پیامبر می گوید: 
»ای پیامبــر، اگر خُلق تــو خوش نبود 
همة افراد از اطرافت پراکنده می شدند«؛ 
یعنی مأموریت برای ابلاغ پیام آسمانی از 
مسیر ویژگی های اخلاقی پیامبر)ص( ما 
گذشته است. پس اگر پیامبر)ص( خلق 
ناگواری داشــتند؛ قطعاً برای ابلاغ پیام 
به همین  نمی شــدند.  برگزیده  خداوند 
ســیاق، مدرســه هم اگر خوش اخلاق 

نباشد در تربیت موفق نخواهد شد.

 پس با توجه به تعاریف شــما 
اگر بخواهیم اخلاق را در مدرســه 
جاری کنیم، با دستور و ابلاغ اتفاقی 

نمی افتد.
بله، اخــلاق مانند روح حاکم بر فضای 
مدرسه است. با دستور و بخشنامه جاری 

و ساری نمی شود.

 کلمة مراقبت را بیشتر توضیح 
دهید. چون مراقبت نگاهی فرایندی 
که شما  مراقبتی  این  ولی  اســت 

مطرح کردید، از این جنس نیست.
مراقبت،  اخــلاق  مصــداق  مهم ترین 
رفتار مادرانه اســت. مادر زمینة رشــد 
و پیشــرفت بچه هایش را چطور فراهم 
می کند؟ دستوری؟ مادر فضای محبت، 
عشــق، همدلــی و پذیــرش را فراهم 
می ســازد تا بچه ها در آن فضا نشــو و 
نما کنند. عنصر موردنیــاز در مراقبت، 
حس همدلی اســت؛ یعنــی پذیرش و 
درک عمیق مراقبت شونده. عنصر دیگر، 
محبت بی قیدوشرط است. سومین عنصر 
در مراقبــت ایجاد احســاس امنیت در 
مراقبت شونده  باید  است.  مراقبت شونده 
از حضور و وجود مراقبت کننده احساس 

امنیت و آرامش کند.

اخلاق، ما را در ساحت 
قانون قرار می دهد. 

وقتی اخلاق من حرفه ای 
باشد، به قوانینی که در 
حوزۀ حرفه ای خودم 
است، احترام می گذارم
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